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1389 پاييز و زمستان -3، شمارة ) پژوهشي-علمي(هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد مجلة زبانشناسي و گويش

)قمدانشگاه همگانياستاديار زبانشناسي(دكترمحمدرضا پيروز 

هاي تعبيري ضمير مستتربازنگري در ويژگي

چكيده

 ضميرمـستتر بـه عنـوان يكـي از          معرفّـي  و   شناسـي زبان در   مهار ضمير پنهان  هنظري ارائه با

 تهـي در   مقولـه ايـن هاي ، بررسي ويژگي حاكميت و مرجع گزيني در نظريه هاي تهي مقوله

اي  پاره گيكمينبرنامهها، بخصوص در    درخلال اين بررسي  .  قرار گرفت  اندستور كار زايشي  

از دي   تعـدا   از طرفـي   وشـد ضـمير مـستتر برشـمرده      بـراي     جديـد  هاي تعبيـري  از ويژگي 

ي متفاوت  تصوير  در متون متأخرّ   ،بدين گونه .ارزش خود را از دست دادند     هاي سابق   ويژگي

بـر اسـاس   هـا  نقـد ايـن ويژگـي   اين كاوش به بازبيني و    .  شده است  ارائه تهي اين مقوله از  

. ارائه نمايدهااز اين ويژگي راايپردازد تا فهرست بازبيني شده مي فارسيزبانهاي داده

، زبـان    التزامـي  وجـه خودايـستايي،   ضمير مـستتر،    نحو كمينگي، نظريه كنترل،   : هايدواژهكل

.فارسي
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مقدمه-1

 كنون   تا  زايشي  از آغاز پيدايش دستور     نظري مورد بررسي دستوريان  تهي  هاييكي از مقوله  

عنصر ي يك    كنترل ممتمبندهاي  شود كه در جايگاه فاعلي      استدلال مي . ضمير مستتر است  مقوله  

 جملـه   معنـايي -نحـوي در سـاخت    اماواجي تهي است  ساخت  قرار دارد كه از لحاظ      دستوري

لّـه  اد. گوينـد  مـي  1"گضم بزر " يا   "ضمير مستتر "به اين عنصر نحوي تهي      . دنمايميايفا  نقش

2گـسترده اصـل فرافكنـي   بر پايه نخستدليل  .  تهي مبتني است بر دو استدلال      وجود اين مقوله  

ي هـا  در جايگـاه فـاعلي مـتمم     لـذا .ندهست به فاعل    مندكند تمام بندها نياز   است كه استدلال مي   

 ايـن مقولـه     . كه از لحاظ واجي تهـي اسـت         داشته باشد  حضور دستوري يك مقوله بايد  كنترلي

گفتـه  ، استدلالبر اساس اين   .  است 3معيار تتا  مبتني بر  يل ديگر  دل .تهي همان ضمير مستتر است    

 بايـد ،نمايـد  تعيـين مـي  )و يـا يـك محمـول    (ي را كه يك فعـل هايتمام موضوعاست كه شده  

. متمم كنترلي نيز بايد محقَّق شـود        بند بر اين اساس، موضوع خارجي يك     . ق يابند  تحقّ ضرورتاً

. همان ضمير مستتر استبازاين موضوع خارجي 

بـر  . فاده قـرار گرفـت  مـورد اسـت   ) 1981(ضمير مستتر براي نخستين بار توسط چامـسكي       

 دو ويژگـي    مختصات ضمير مستتر عبارت است از يك مرجعدار ضميري با           ،ديدگاهاين  اساس

مقيـد   حـاكم خـود       يك عنصر مرجعدار در مقوله     اين عنصر به عنوان   . 4]ضميري+مرجعدار،  [+

طشـر ( حاكم خود آزاد است       اما به عنوان يك ضمير در مقوله       ،) اول مرجع گزيني   شرط(است  

 سـبب   )1981( چامـسكي    درضمير مستتر    براي وجود دو ويژگي متناقض   ). دوم مرجع گزيني  

چامـسكي بـراي  اين وضـع    پرهيز از تنها راه   .  تهي شد   در نگرش به اين مقوله     تجديد نظر بروز  

بـه ضـمير   چنانچـه حاكميـت   . است ضمير مستتر فاقد حاكميت      دوشادعا   كه   بود اين   )1981(

شرط نخست و    شرط بر اين مبنا    و  حاكم خواهد بود   فاقد مقوله ضمير مستتر اه   نرسد، آنگ  مستتر

1. PRO (big PRO)
2. Extended Projection Principle
3. Theta Criterion (θ-criterion)
4. anaphoric pronominal[+anaphoric, +pronominal]
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ي  تحـت عنـوان قـضيه   يابدين گونـه، قـضيه  .  اعمال نخواهد شد  آنگزيني در مورد    دوم مرجع 

حـال  . اسـت  ضـمير مـستتر فاقـد حاكميـت           شـد  ادعابر مبناي آن     كه    نمود  بروز 1ضمير مستتر 

اين تـصويري   .باشد، آن عنصر فاقد حالت دستوري خواهد بود       چنانچه عنصري فاقد حاكميت     

. نظريه حاكميت و مرجع گزينياست از وضعيت ضمير مستتر در دوران

نظريـه هـاي نظـري و بخـصوص حـذف        پيچيـدگي ، و بـا حـذف       كمينگيبرنامهدر دوران   

1995(2نخـست چامـسكي و لزنيـك      .  قـرار گرفـت    بازبينيمورد  نيز   ضمير مستتر    ت،حاكمي (

حالت دستوري   يك    داراي )1981(، برخلاف ديدگاه چامسكي     ير مستتر استدلال كردند كه ضم   

ضمير مستتر حالت دستوري خـود       گفته شد كه   بر اين پايه  .3است به نام حالت تهي    بخصوصي

ضـمير مـستتر ماننـد       با اين كـار      .گيردميto، يعني    بندهاي مصدري   گروه تصريف   هسته را از 

 با اين تفاوت كـه حالـت دسـتوري در نظـر             ،هاي اسمي داراي حالت دستوري شد     ديگر گروه   

حالت دستوري تهي بعـدها در     . گرفته شده براي ضمير مستتر يك حالت دستوري استثنايي بود         

هاي مصدري، تنها هنگامي به      وي گفت هسته   .مورد بازبيني قرار گرفت   ) 2001 (4 مارتين راجر

بـا ايـن ترتيـب      . هـاي زمـان باشـند     ردازند كـه داراي ويژگـي     پبازبيني حالت دستوري تهي مي    

.هاي ارتقايي به سبب داشتن ويژگي زمان جدا شدندهاي كنترلي از ساختساخت

را دسـتوري    ايـن عنـصر      سـعي كردنـد   زمان برنامه كمينگي به سبب رعايت اختصار و ايجـاز         در

ه ضمير مستتر چيزي جـز رد يـك گـروه           ادعا كرد ك  ) 1999 (5تينبه عنوان نمونه، هورنس   . حذف كنند 

يافتـه   به جايگاهي در بند اصلي ارتقـا          اين گروه   نيست كه از طريق حركت     6حرف تعريف گروه  /اسمي

 بـاقي نمـي مانـد و از         در دسـتور زبـان     ديگر نيازي به يك حوزه مجزا با عنوان كنترل         با اين كار     .است

، )2006، 2003 (7 به عنوان نمونـه لانـدا    ،دستورياناما ديگر   . شد حجم دستور زبان كاسته مي     طرفي از 

1. PRO Theorem
2. Lasnik
3. Null Case
4. Roger Martin
5. Hornstein 
6. NP/DP trace
7. Landau
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و ( نادرسـت اسـت      اساساًاين عنصر ي پنداشتن   حركت نمودند كه   استدلال )2008 (1سيگورذسان

ايـن راسـتا     در   .)عمـل مـي نمايـد     ها زبـان   از در برخـي  و تنهـا    يا در برخي از شـرايط خـاص         

-هيافت نظريه حاكميـت و مرجـع      كه آنچه در مورد ضمير مستتر در ر       كند  بيان مي سيگورذسان

گزينـي و حالـت   رات مبتنـي بـر مرجـع   ، بلكـه تـصو   نه خود ضمير مـستتر گزيني به خطا رفت  

 ـ  ضمير مستتر يك مقوله   . دستوري اين عنصر است    ر ارجـاعي  اي تهي است كه همزمان يك متغي

بـر  . ت اس ـ2)شخص و شمار  (ي ف هايويژگيبا  ر  و يك متغي  ) دارهاشبيه ضماير آشكار و مرجع    (

 ماننـد حركـت نحـوي    ، زبـان ديگـر دسـتور  حـوزه تواند از يك اين اساس، ضمير مستتر نه مي   

ايـن گونـه اسـت كـه       ).2008،سيگورذسـان (ق واژگاني يابـد     تواند تحقّ برگرفته شود و نه مي    

.نوز به حيات نظري خود ادامه داده استهضمير مستتر

، 2000(ديدگاه كنترلي لانـدا     هاي اخير شكل گرفته است،      نگرش ديگري كه در سال    

مبتنـي  3 اجباري  عنوان نظريه كنترل   با از آن    ترباشد كه در آثار جديد    مي) 2004،  2001

- مي) 1989 (5 بورر4ي ارجاعي ديدگاه مطابقهنظريه بر پايهاين. ياد شده استبر مطابقه 

زينـي، از   گبه جاي استفاده از شرط نخست مرجع      باشد با اين اختلاف كه در اين نگرش         

كــه مبتنــي بــر  ) 2004، و 2001، و همچنــين 2000( چامــسكي 6عمليــات ســازگاري

1. Sigurthsson 
2. phi-features (φ-feautres)
3. Agree-Based Theory of Obligatory Control
4. Anaphoric Agr
5. Borer

هاي غيرقابل تعبير  ميان دو عنصر واژگاني كه به توسط ويژگي عبارت است از رابطه)Agree(سازگاري .6

)uninterpretable features(ميان آلفا و بتا سازگاري.  برقرار شود  ))β,α (Agree( ميان يك كاوش )probe( و 

يك آلفا به سبب وجود يك ويژگي غير قابل تعبير در آلفا و يك ويژگي بتا كه آن ) خواهر (= در حيطه(goal)يك هدف 

 عمليات سازگاري آلفا با بتا،: عمليات حركت شامل موارد زير خواهد بود. گرددرا مرئي و فعال مي سازد ايجاد مي

 كه (P(β))شود، و ادغام بتا در آلفا كه در آن پي بتامورد حركت مشخص ميسازهحركت كل سازه كه در آن اندازه

.پذيرد تشكيل شده استگر آلفا صورت ميدر جايگاه مشخص) معمولاً(
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بـه عنـوان    (هاي غيرقابل تعبير است بهره برده شده اسـت           ويژگي 2 بازبيني  و 1حركت، و ادغام  

 ساخت كنترل اجباري با ساخت كنترل       ديدگاه لاندا، بر اساس   ). 112-111: 2001نمونه لاندا   

 سازگاري، كه يـك رابطـه      چنانچه رابطه . متفاوت است عمليات سازگاري   غيراجباري بر اساس  

 ارجاعي بند متمم حاكم باشـد،        نقشي واقع در بند اصلي و هسته       موضعي است، ميان يك هسته    

ساخت حاصله يك ساخت كنترل اجباري خواهد بود؛ و چنانچه اين رابطه ميان اين دو عنـصر                 

برقرار نباشـد سـاخت حاصـله يـك سـاخت           ) د هر نوع فاصله   مثلاً وجو (بنا بر هر دليل ممكن      

تواند از لحاظ نحـوي شناسـايي       كنترل غيراجباري خواهد بود و بر اين اساس ضمير مستتر نمي          

چنانچـه شناسـايي نحـوي صـورت نگيـرد، سـاخت حاصـله يـك سـاخت كنتـرل                    حال  . شود

 ـ    غيراجباري است و ضمير مستتر داراي ويژگي       بيـان  بـه    3وع گفتمـاني  هاي ضماير ارجاعي از ن

در تفاوتي كه لاندا ميان كنترل اجبـاري و غيراجبـاري          . خواهد بود ) 1993 (4راينهارت و رولند  

هاي محمول بند اصلي     در اين است كه در كنترل اجباري بند متمم يكي از موضوع            گيردنظر مي 

قبيل قرار گرفتن در    شود و در كنترل غيراجباري اين رابطه بنا به هر دليل ممكن از              محسوب مي 

 يعني قـرار    ،از ديد وي كنترل اجباري    .  برقرار نيست  6گذاشت و يا پيش   5فراگذاشتيك جايگاه 

ا، عمليات سازگاري آلفا با بت:  شامل موارد زير خواهد بود(move and merge)عمليات حركت و ادغام . 1

شود، و ادغام بتا در آلفا كه در آن پي مورد حركت مشخص ميي سازهحركت كل سازه كه در آن اندازه

.پذيرد تشكيل شده استگر آلفا صورت ميدر جايگاه مشخص) معمولاً( كه (P(β))بتا

2. cheking
اري كه نتواند در چارچوب بر اساس ديدگاه لاندا عبارت است از يك مرجعد) logophor(ضمير گفتماني . 3

 يعني رابطه؛خاص مرجعدارها مرجع خود را برگزيند و بر اين اساس از لحاظ نحوي فاقد جواز شمرده شود

 گفتمان واقع  نحو در حوزه بر اين اساس، ضمير گفتماني به جاي حوزه.سازگاري چامسكي در آن حاكم نباشد

، مركزيت هشياري يا ارتباط (perspective)انداز ، چشم (focus)است و توسط عناصري چون تمركز 

(center of consciousness or communication)گردد و در حد فاصلي ميان ضماير  تعييين مي

.انعكاسي و ضماير معمولي قرار دارد و در عين حال با هر دو دسته اختلاف دارد

4. Reinhart and Reuland
5. extraposition
6. intraposition
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يعنـي  ( فعلـي بنـد اصـلي     پوسـته گرفتن بند متمم محمول كنترلي در يكي از دو جايگاه كمينـه      

فعلـي در  گـر گـروه   و يا مـشخص ) ي گروه فعلي در ساخت كنترل مفعولي جايگاه متمم پوسته  

گـر و ضـمير مـستتر در هـر دو      سازگاري ميان كنترلاي كه رابطه  به گونه ) ساخت كنترل فاعلي  

در مقابل، در كنترل غيراجباري از آنجا كه ايـن بنـد مـتمم از            . مورد فوق به سادگي برقرار باشد     

رابطـه گر و ضمير مستتر      واقع شده است، ميان كنترل     مكان اصلي خود خارج شده و در جايگاه       

به بياني ديگر كنترل اجباري عبارت است از وجود سـازگاري           . نيستموضعي سازگاري برقرار    

گر و ضمير مستتر، و كنترل غيـر اجبـاري يعنـي عـدم وجـود                 ميان كنترل  2 و در محل   1موضعي

 ـ        سا رابطه  دليـل حركـت و يـا جايجـايي بنـد مـتمم بـه                هزگاري موضعي ميان اين دو عنـصر ب

.شوداي واقع ميهاي جزيره مكان اصلي خود كه در محيطجايگاهي غير از

3هـا ابتـدا در ويليـامز      ايـن ويژگـي   . قائـل شـده انـد     هاي متعـددي    براي ضميرمستر ويژگي  

ديگـري از آنهـا      متعـدد     سـپس در آثـار      شدند و  تدوين)1984 (4، و آنگاه در كوستر    )1980(

فزوده و كاسته شد، به گونه اي كه فهرسـت          ها بدانها ا   پاره اي ديگر از ويژگي      گاه استفاده شد و  

انـد،  ها اشاره شده  ي كه در آنها به اين ويژگي      آثارديگر  از اهم   ايپاره. اوليه دچار دگرگوني شد   

ــد از ــارعبارتن ــست)1985(، )1984 (5بوش ــدا )2003، 1999(ن ي، هورن ــ)2000(، لان 6مي، ك

. ري از منابع ديگر و بسيا)2006 (8يي، و فوج)2004 (7نيمارتسن ، )2003(

بـه عنـوان   . نـد ه ابررسي قـرار گرفت ـ هاي ضمير مستتر مورد   ازويژگي برخيدر زبان فارسي    

به بررسي چهار ويژگي ضـمير      )1984( مبتني بر كوستر     ،)1989،  1988(هاشمي پور   نمونه،  

دن،  از اجباري بـو    عبارتندست كه   ي خودايستا پرداخته ا   هامستتر در بافت كنترل اجباري در بند      

 نيز به بررسي همين چهـار       )1379(داناي طوسي   . ، انحصاري بودن و موضعي بودن     برجستگي

1. local
2. in situ
3. Williams
4. Koster
5. Bouchard
6. Kim
7. San Martin
8. Fujii
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 در بافت كنتـرل  هابه بررسي تعداد بيشتري از اين ويژگي) 1386 (پيروز. ويژگي پرداخته است 

.است پرداختهاجباري و غيراجباري

درحـالي كـه مطالعـات      . د با مطالعات پيشين خـود اخـتلاف دار        بعدسهاز  كاوش كنوني   اما

ودايستاي زبان فارسي پرداخته انـد،  هاي كنترل خ  ها در ساخت  پيشين تنها به بررسي اين ويژگي     

هاي كنترل خودايـستا   ها هم در ساخت    به بررسي اين ويژگي    كهت  بر آن بوده اس   كاوش كنوني 

 ديگـر اينكـه،     .دزپـردا ب ناخودايستاي زبان فارسي     كنترلهاي در ساخت   و هم  )در وجه التزامي  (

هاي پيشين تنها چهار ويژگي سنّتي را موضوع كـار خـود قـرار داده انـد، در حـالي كـه                   بررسي

بـازنگري هاي اخير مـورد     ها را با توجه به كاوش     بررسي حاضر بر آن بوده است تا اين ويژگي        

اوش هاي سنّتي نيز يكي ديگـر از تـلاش هـاي ك ـ           نگرش انتقادي به برخي از ويژگي     .قرار دهد 

.گردندحذف ميها از فهرست اصلي  كه بر مبناي آن پاره اي از ويژگيكنوني است

هـاي  ها همچون زبان انگليـسي كـه در آنهـا سـاخت            برخلاف بسياري از زبان    ،زبان فارسي 

كنترل خودايستاست داراي   هم   گردند،بيان مي ) در وجه مصدري  (كنترلي به صورت ناخودايستا     

.)ب1( مانند  ناخودايستاترل كنو هم) 1الف(مانند 

].  درس بخونهPRO*i/j/*kكه[ مجبور كرد jومي مرiلايل. الف)1(

.كرد] PRO*i/j/*kبه درس خوندن [ مجبور jومي مرiلايل.ب

در وجه التزامـي    )و نيز خود بند متمم     (متممبندفعل  ) الف1(شود كه در جمله   مشاهده مي 

نسبت به زمان بنـد اصـلي       (داراي زمان آينده     نيز  و داراي تصريف شخص و شمار    يعني؛است

نمايد كـه در وجـه اخبـاري    بند التزامي متمم را شبيه بند اصلي ميها،داشتن اين ويژگي  . )است

و ] شـخص [شـامل   (هاي فاي   اين دو دسته از ويژگي ها، يعني داشتن ويژگي        كلاً داشتن   . است

شـود كـه     مي ييخودايستاپديدهباعث ايجاد   ] زمان[ ويژگي   داشتنو  ) براي زبان فارسي  ]شمار[

معادل ) ب1 (جمله. سازدجدا مي بندهاي ناخودايستاي مصدري  ازرا   التزامي    اخباري و  بندهاي

در ازنوع محمول اسمي اسـت و       درس خواندن محمول  ، با اين اختلاف كه       نخست است  جمله

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


سوم     شمارة  مشهدهاي خراسان دانشگاه فردوسي مجلة زبانشناسي و گويش64

1.يف شخص و شمار است     فاقد تصر  اي قرار دارد؛ همچنين اين محمول     يك گروه حرف اضافه   

هـايي   زبـان  ردهآن را در    ) الـف 1( مانند   زبان فارسي داشتن كنترل خودايستا در     از طرف ديگر،    

ي  حـوزه  هـاي مانند زبان وجه فعلي و اين نوع بند متمم هستند،       اين نوع دهد كه داراي    قرار مي 

هـاي   زبـان ،)32007كيپوتسدم و پولينس  (2 زبان مالاگاسي  ،)2004لاندا   ( و زبان عبري   بالكان

 .)52008اسپايروپولوس( و نيز زبان يوناني ،)42002بلانژه(رومانيايي 

هـاي تعبيـري ضـمير مـستتر خـواهيم          بـه بررسـي دو دسـته از ويژگـي          ابتدا   كاوش اين   رد

هايي خواهيم پرداخت كه در مورد آنها از گذشـته تـا             به بررسي ويژگي    بخش بعد  در. پرداخت

آنگاه در بخش سوم مبحثي را پيش خواهيم كشيد تـا در            . شته است  نظر وجود دا   قاتفّابه امروز   

ايـن بـدان سـبب      . هاي غير كنترلي باز شناسيم    پرتو آن بتوانيم ساخت هاي كنترلي را از ساخت        

 بـه اشـتباه    اخيـر  مورد بررسي مقالـه   هاي كنترلي  با ساخت  ،است كه گاه برخي ساختهاي مشابه     

هاي شـبه كنترلـي وحتّـي غيـر     هاي كنترلي از ساخت رو بازشناسي ساختاز اين. اندط شده خل

 سپس در بخـش چهـارم      .سازد مرتفع مي  ها را اين ساخت  موجود در   پاره اي از ابهامات    كنترلي

و ، اصـلاح    ها خواهيم پرداخت كـه در آثـار متـأخرّ مـورد ترديـد             به بررسي آن دسته از ويژگي     

از آنجا كه زبان فارسي، برخلاف نظر دستوريان سنتّي، فاقد وجه فعلي مصدري است و آنچه در زبان فارسي .1

هاي ناخودايستا مانند ساختيك فعل است، دراين  اسم گرداني شده عنوان مصدر ياد مي شود گونهبااز آن 

هاي يك محمول اسمي را دارد و نه يك شود كه ويژگي فعل استفاده مي اسمي شدهاز نيز از گونه) ب1(

).  و ديگر منابع1386، و پيروز 2001، قمشي 2001به عنوان نمونه، نگاه كنيد به درزي (محمول فعلي را 

.در ساخت ذيل نيز دليلي بر اين ادعا استي اضافه وجود گروه حرف تعريف ونيز وجود كسره

كرد] دن ِ خودشبه درس خون[ رو مجبور j مريمiليلا•

بالا در جايگاه فاعلي بند متمم قرار داده ايم، در ) الف1(به همين سبب در حالي كه جايگاه ضمير مستتر را در 

ند، اين جايگاه را پس از محمول فوق به دليل اين كه وابسته هاي اسمي نوعاً پس از اسم واقع مي شو) ب1(

.اسمي مرتبط قرار داده ايم

2. Malagasy
3. Potsdam and Polinsky
4. Belanger
5. Spyropoulus 
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 پيشتر ها شده است كه    ويژگي  برخي از   نگرش باعث بازبيني در     اين نوع  . قرار گرفته اند   بازبيني

 در زبان   ،است تا آنجا كه نگارنده از آنها آگاه         ،ونه بازبيني اين گ . اندبراي ضمير مستتر قائل شده    

هـاي  شـده در بخـش  مطرحمباحث به جمع بندي پنجم در بخش .فارسي صورت نگرفته است 

. خواهيم پرداختپيشين

مورد اتفّاقويژگي هاي -2

 آثـار  ي كه در تمـام م پرداختي خواهيي از ضمير مستترهايژگي و در اين بخش ما به بررسي     

 در زبـان  هـا ايـن ويژگـي  زان ي ـم داد كه تا چه مي نشان خواهاز آنها نام برده شده است و    مرتبط

 ـليوبندي آغازين، كه توسـط      اين كار را از دسته    . شوندمحققّّ مي يفارس ت  صـور  )1980(امز  ي

. آنگاه با بررسي و نقد آثار ديگر اين كار را ادامه خواهيم داد و شروع خواهيم كردگرفته است،

 و يكنتـرل اجبـار   :  اسـت   متفـاوت  به دو مقوله  كي مشاهده نمود كه كنترل قابل تفك      ويليامز

گر اخـتلاف   يكـد ي وجه بـا     پنج از   يراجباري و غ  ي كه كنترل اجبار   سپس وي گفت  . يراجباريغ

هـا  ز بـه جمـع ايـن ويژگـي        ي ن يگري د هاييژگي و يشيان زا ي دستور يهايدر طول بررس  . دارند

.دچار جرح وتعـديل شـدند     ويي مورد بررسي    هابرخي از ويژگي   در عين حال،      و افزوده شد 

تعـدادي  سپس مـؤلفّين ديگـر      . بردنام مي چهار ويژگي   تنها از   ) 1984( كوستر   به عنوان نمونه،  

به ) 2000(ندا  لاآنگاه  .ند كه در حين بررسي از آنها ياد خواهيم كزد         به اين جمع افزود   ويژگي

- ويژگـي مـين ه.دونم ـهاي اصلي حذف  و چند ويژگي را از ويژگي     ختپرداهانقد اين ويژگي  

ثار درآ.شود يافت مي  )2003،  1999(ن  يهورنست در   ،يك ويژگي  با اختلاف    ،ي اصلاح شده  ها

 فهرسـت    همـين  و ماننـد آن   ) 2006 (يي، فوج )2004(نيمارتسن  ،  )2003(م  ي ك مانندمتأخرّ

.شود يافت مي)2000(لاندا يبازبيني شده

نياز به مرجع: 2-1

از به مرجع   ي ن يدر كنترل اجبار  اين عنصر   رمستتر اين است كه     ينخستين ويژگي تعبيري ضم   

 ـ1 (در جملـه  .رمستتر داراي مرجع است   يدهند ضم نشان مي فوق  ) 1 (هايجمله. دارد بـا  ) فال
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در جملـه  . گزينـد  بند اصلي برمي   خود را از مفعول   ساخت كنترل خودايستا، ضميرمستتر مرجع      

،  اسـت  اسم گرداني شـده   در آن محمول بند متمم از گونه        كه ، ناخودايستا ، با ساخت  )2(مشابه  

 مـشترك نـشان دهنـده    گـذاري  نمايـه .گيردخود را از مفعول بند اصلي مي      ضمير مستتر مرجع    

. استتي اين ادعا استدرس

 ـبـر ا .  به مرجـع نـدارد    يازيرمستتر ن ي، برخلاف كنترل اجباري، ضم    يراجباريدر كنترل غ   ن ي

) 2(ايـن نكتـه را بـه سـادگي در     . فاقد مرجع اسـت ها گونه ساختن يرمستتر در اياساس، ضم 

.توان يافتمي

)2(]PROاسساده] درس خوندن.

.است هرگونه مرجع در بافت جملهخت فاقدضمير مستتر در اين ساشود كه مشاهده مي

موضعي بودن مرجع: 2-2

يـك   دارايضمير مستتر بايـد در اين نوع كنترل،     دومين ويژگي كنترل اجباري اين است كه      

 قرار گرفتـه    ضمير مستتر ييدر بند بالا  بلافاصله  اين مرجع   اي كه  به گونه  ،دباش1يموضعمرجع  

. هـاي كنترلـي پرداختـه انـد آمـده اسـت           ه به بررسي ويژگي   اين ويژگي در تمام متوني ك     .باشد

.دهند اين ويژگي را نشان ميذيلهاي مثال

]. زنده بمونهPROiكه [ اميدواره iماريب. الف)3(

]. زنده بمونهPROiكه [دونه  ميj اميدواره كه مادرشiماريب*.ب

. د بالايي قـرار دارد     در بن  بلافاصلهبدان سبب دستوري است كه مرجع ضمير      ) الف3 (جمله

باعـث غيردسـتوري شـدن آن شـده         ) ب3(قرار گرفتن يك بند ميان بند اصلي و بند مـتمم در             

.شودموضعي بودن مشاهده ميدر كنترل اسمي شده ذيل نيز . است

]. زنده موندنهPROi[به  اميدوارiماريب.الف)4(

.داره] موندن زنده PROi[ اميد به iماريب.ب

1. local
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 نـشان    نيـز  مثالاين دو   . هستند و ناخودايستا  كنترل اسمي شده  داراي ساخت   )4(هاي  مثال

)5 (اي مانند جملـه   در مقابل، جمله  .گزيند برمي ماريبرمستتر مرجع خود را از      يدهند كه ضم  يم

 ـي ـو (توانـد مرجـع از راه دور  ين مرجع در كنترل غيراجباري م ـ يدهد كه ا  نشان مي ذيل   يا حت

.باشد) يمرجع گفتمان

.]هخوبخيلي ] زنده موندن PROj/arb[ اميد به كه[گفتj به بيمارiدكتر)5(

موضعي بودن مرجع ضمير مستتر در كنترل اجبـاري و عـدم موضـعي بـودن آن در كنتـرل                    

هـاي   است كه ما آن را در بحـث        شدهمبتني بر مطابقه    كنترل اجباري   نظريهغيراجباري منجر به    

. آتي دنبال خواهيم كرد

ناپايداروجود خوانش :2-3

 نامرتّـب و يـا      )ويـا هويـت    (خـوانش داشتنكنترل اجباري   ضمير مستتر در  سومين ويژگي   

شـود و تنهـا در آثـار     يافت نمـي كنترلاوليه مربوط به نظريه  اين ويژگي در آثار   .است1ناپايدار

از آن يـاد    ) 2000(لانـدا   و همچنين در  )2003،  1999( نمونه در هورنستين      به عنوان  ،متأخرّ

حذف داراي   چنانچه2هيپا هم يهادر ساخت  اين است كه     ناپايدارغرض از خوانش    .شده است 

علّـت  .ز خواهـد بـود    يدوم ن جمله نخست، فاعل محذوف     فاعل جمله آنگاه  3، باشند  نيز نحوي

ذفح ـفرايند  ه پس از    اي ك  سازه معمولاً است كه    آن در اين نوع ساخت      ناپايداروجود خوانش   

به عنـوان نمونـه،   .  است توازي معناييداراي و حذف نشده آشكارشود با سازه  كنار گذاشته مي  

.است) ب6(داراي معنايي مانند ) الف6(ساختي مانند 

.مهدي خورشتوبه  كه پلو رو بكشم و گفتمن به حسن .الف)6(

 كـه   گفـت مهـدي   بـه   حسن[ و   ]TP1 پلو رو بكشم    من  كه  گفت منبه  حسن  [   [.ب

].]TP2مهدي خورشتو بكشه 

1. sloppy reading
2. co-ordinate constructions
3. ellipsis
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، )الـف 7 (ن اساس، دو جمله   ي بر ا  .شوددر ساخت هاي كنترلي يافت مي     ين نوع خوانش    هم

آمـده  ) ب7( چنين معنايي باشند كه در       ي كه دارا  نداي دستور يبا ساخت كنترل خودايستا، زمان    

:است

. و حسين هم همينطوره انتظار داره كه برنده بشiحسن.الف)7(

PROj انتظار داره كهjنيحس[ و   ]TP1 برنده بشه  PROi انتظار داره كه   iحسن[[.ب

.]]TP2برنده بشه

 ـ پايـه همساخت موجود در    جملهدهند، هر يك از دو      ها نشان مي  همان گونه كه نمايه    وق ف

قـرار  بـالايي خـود   بلافاصـله    در داخل بند    از آنها  باشد كه مرجع هركدام    مي ستتر ضميرم داراي

اي كنترلي ناخوايـستاي زبـان فارسـي   ه ساختبراي ضمير مستتر درخوانش  همين  به  مشا.دارد

.فوق است) الف7 (ساخت خودايستاي برداشت مشابه خود در كه معادليافت مي شودنيز 

.هم همينطورحسين ، برنده شدنهمنتظرحسن .الف)8(

]]. شدنهبرنده PROjمنتظرjنيحس[و ]  برنده شدنهPROiمنتظرiحسن[[.ب

، )8 (پايـه در سـاخت هـم    حـسن يعنـي   ، نخست شود كه فاعل نحوي جمله    مشاهده مي باز  

ضـمير مـستتر در     رسـيم جـه مـي   بدين نتي بر اين اساس،  .دوشمحسوب مي  دوم نيز    فاعل جمله 

بـه  ، )8(و ) 7( ماننـد   پايهدر يك ساخت هم   كنترل اجباري داراي خوانش است، بدين گونه كه       

گر واقـع  تواند مرجع خود را از كنترل مي، ضمير مستتر    و ناخودايستا  خودايستا   ختترتيب با سا  

.در همان جمله يا بندي كه در آن واقع شده است برگزيند

كـه در    باشد   1پايدارخوانشداراي  تواندميضمير مستتر   يراجبارياما در مقابل، در كنترل غ     

بـر  . يا نداشته باشد،داشته باشد مطابقت نيز نخست محذوف دوم با فاعل جملهآن فاعل جمله

 خواهند بود كه دو معناي حاصـله         ساختاري زير داراي ابهام  ) 9الف( جملاتي مانند    اين اساس، 

.آمده اند) پ9(و ) ب9(در 

، حـسين هـم     ] سخت باشه  PROiكه دوساعت ركاب زدن     [كنه   مي خيالiحسن. الف)9(

.همينطور

1. strict reading
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.]دوساعت ركاب زدن براي خودش سخت باشـه       كه  [كنه   مي خيالحسين  و---. ب

)ند ناپايبخوانش(

.]كه دوساعت ركاب زدن براي حـسن سـخت باشـه        [كنه   مي خيال حسين   و---. پ

)ند پايبخوانش(

، بـرخلاف كنتـرل اجبـاري،   در كنتـرل غيراجبـاري  رسيم اين است كـه  اي كه بدان مي   نتيجه

 را از بنـد ديگـر       ايـن مرجـع   داشته باشد و يا     تواند مرجعي در بند مرتبط خود       ضمير مستتر مي  

اكنـون بـه بررسـي ويژگـي ديگـر      .  برگزينداي كه در آن قرار گرفته است   پايه هم واقع در جمله  

.پردازيمضمير مستتر مي

وجود تعبير به خود: 2-4

ي ايـن عنـصر دسـتوري دارا     يرمستتر اين است كه در كنتـرل اجبـار        يچهارمين ويژگي ضم  

در مقابـل، در كنتـرل   .  يعني ضـمير مـستتر داراي معنـاي انعكاسـي اسـت        ، است 1ر به خود  يتعب

 ايـن  .نيـز باشـد  2غير خود و يا تعبيـر بـه غيـر         داراي تعبير به    تواند  ميغيراجباري ضمير مستتر    

نخـست بـه    .يافـت نمـي شـود      ضـمير مـستتر      هاي ويژگي هاي اوليه درباره  پژوهشويژگي در   

 و آنگـاه ايـن ويژگـي را در          ترل اجباري خـواهيم پرداخـت     بررسي تعبير به خود در ساخت كن      

.ساخت كنترل غير اجباري بررسي خواهيم كرد

خـودش برنـده   (=]]. در جـام برنـده بـشه   PROi/*j[ كه [  انتظارداره iورزشكار. الف)10(

)بشه

)خودش برنده بشه(=.در جامه] PROi/*jبرنده شدن [ در انتظار iورزشكار. ب

)خودش برنده بشه(=.در جامه] PROi/*jبرنده شدن [ظر منتiورزشكار.پ

داراي ) الـف 10 (جملـه . انـد فوق هر سـه داراي سـاخت كنتـرل اجبـاري          ) 10(هاي  جمله

. باشـند داراي ساخت ناخودايستا مي   ) پ10(و  ) ب10(هاي  باشد و جمله  ساخت خودايستا مي  

1. de se interpretation
2. non-de se (or de re) interpretation
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اي كه معناي هـر يـك از ايـن          نهبه خود است، به گو    در هر سه جمله ضمير مستتر داراي تعبير         

نتظـار برنـده    در ا)يگريو نه شخص د   (شخصاً  ورزشكار خود ست كه صادق ا ها زماني   ساخت

يافـت نمـي شـود كـه        نيـز   در كنترل غيراجباري تعبير به خود       در مقابل،   .شدن در مسابقه باشد   

. ذيل شاهد اين ادعاست جملهداي ماننجمله

. ]هيا كار ساده] در جامPROi/arbرنده شدن كه ب[[كنه  خيال ميiورزشكار)11(

، با ساخت كنترل غيراجباري، بر خلاف جملات داراي ساخت كنترل اجبـاري،            )11 (جمله

همـان گونـه كـه    لـذا  . ز داشته باشـد ير خود نير به غيتواند تعب يدهد كه ضمير مستتر م    ينشان م 

 كـه در   مرجع برگزيند بند فوقاني خود فاعلازتواند ميدهند، ضمير مستتر هم  ها نشان مي  نمايه

 غيـر   تواند مرجع خود را از جايي ديگر       و هم مي   خواهد بود چنين صورتي داراي تعبير به خود       

فـوق   جمله شود، بر اين پايه،    برگزيند كه در چنين صورتي داراي تعبير به غير مي          از بند فوقاني  

راز ي ـ غ يهـر كـس   ايده شدن خودش و     كنه كه برن  ورزشكار خيال مي  : ن معنايي است  ي چن يدارا

رسيم كه درحالي كـه ضـمير مـستتر در سـاخت كنتـرل       پس بدين نتيجه مي.ساده باشهخودش  

، عـلاوه بـر تعبيـر بـه         تواند در ساخت كنترل غيراجباري مي     ،اجباري داراي تعبير به خود است     

. باشد نيز داراي تعبير به غيرخود،

خواستهوجود خوانش دل: 2-5

،ي كنتـرل اجبـار    يهـا ويژگي مورد بررسي اين است كه ضمير مـستتر در سـاخت           پنجمين

 در سـاخت كنتـرل غيراجبـاري مجـاز          ي خوانش چنينشمرد، اما   ي را مجاز نم   1اختياريخوانش  

:شاهد اين ادعاست ذيل با ساخت كنترل نوع كنترل اجباري ايهجمله. است

].ار نكشهگيها س پيش بچهPRO*arb/iكه [مواظبه iحسن. الف)12(

].هاس پيش بچهPRO*arb/iسيگار نكشيدن  [مواظبiِحسن. ب

1. arbitrary reading
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بـه  )ب12( و   )الـف 12(هـاي جملهمستتر در   ري ضم دهند،ها نشان مي  همان گونه كه نمايه   

اختيـاري ، داراي خـوانش غيـر   دنباش ـميايستاي التزامي و ناخودايستا   دترتيب داراي ساخت خو   

.پردازيماخت كنترل اجباري ميحال به بررسي اين خوانش در س. اند

.بده] هاپيش بچهPROarbسيگار كشيدن [. الف)13(

.1]كشنبها سيگار  پيش بچهPROarbكه [بده . ب

مرجع به  تعيين  بنابراين،  . ، با ساخت ناخودايستا، ضمير مستتر فاقد مرجع است        )الف13(در  

تزامـي، ضـمير    تاي ال ، بـا سـاخت خودايـس      )ب13(در سـاخت    . گيردصورت مي اختياريگونه

. شود دلخواسته انتخاب مي به گونهبازمرجع تعيين و بنابراينمستتر فاقد مرجع است 

تا اينجا به بررسي پنج ويژگي تعبيري ضمير مستتر پرداختيم كه بر اساس منابع اخير كنترلي                

هاي  ساخت درضمير مستتر   : ها به شرح ذيل اند    اين ويژگي .  نظر وجود دارد   اتفاقدر موردشان   

؛ ناپايـدار موضعي است؛ داراي خـوانش      كنترل اجباري نياز به مرجع دارد؛ مرجع آن يك مرجع           

در مقابـل، در    . باشـد داراي تعبير به خود است؛ و سرانجام اين كه فاقد خوانش دلخواسـته مـي              

معكـوس  كـه ارزشـي       اسـت  هـايي هاي كنترل غيراجباري ضمير مـستتر داراي ويژگـي        ساخت

ها نيـاز بـه مرجـع نـدارد؛ در صـورت وجـود              ضمير مستتر در اين ساخت    : ق دارد ارزشهاي فو 

 اسـت؛ تعبيـر بـه       پايدارمرجع، اين مرجع يك مرجع موضعي نيست؛ اين عنصر داراي خوانش            

ها در زبـان فارسـي     ويژگياز بررسي اين    . غير داشته؛ و سرانجام داراي خوانش دلخواسته است       

 ايـن دو سـاخت داراي توزيـع آزاد نبـوده و بلكـه داراي      شود كه ضمير مـستتر در   مشخّص مي 

ونيـز  ) 2000(هاي مورد بحث فوق با فهرست منـدرج در لانـدا        ويژگي .توزيعي تكميلي است  

اي را گوشزد خـواهيم كـرد تـا در پرتـو آن         در بخش بعدي نكته    .منطبق است ) 2006(فوجيي  

.را دنبال نماييمهاي تعبيري ضمير مستتر  بحث ويژگيبتوانيم باقيمانده

يافت مي شود ) ب13(هايي از نوع فوق، در زبان فارسي ساخت) الف13(علاوه بر ساخت هايي از دست . 1

سوم ] شمار[اما خوانش دلخواسته در اين نوع ساخت كنترلي، به سبب داشتن . كه داراي ساخت كنترلي است

. ي شودشنوندگان نم/شخص، شامل گوينده و شنونده
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 يا خيرمهارتحت -3

 كه ممكـن اسـت در درك درسـت      احتمالي اشكال بحث لازم است كه به يك        پيش از ادامه  

 شـبه  هـاي مـشابه   اين بدان سبب است كه بعـضاً سـاخت  .پاسخ دهيمها ايجاد شود اين ساخت 

تـر گفتـيم كـه جملـه     پـيش .استه شدبا ساختهاي كنترلي اشتباه گرفته     كنترلي و يا غير كنترلي      

. آمده است يك ساخت كنترلي اسـت      ) 15 (با شماره در ذيل   كه جهت سهولت ارجاع     ) الف3(

 كنترلـي اسـت يـا    نيز يك جملـه ) 14(اي مانند توان گفت كه جملهآيا ميپرسش اين است كه     

.خير

]. زنده بمونهPROiكه [ اميدواره iماريب)14(

.] زنده بمونهei/jكه [ اميدوارهiدكتر)15(

 از گـزينش    يكاي كه   ، به گونه   يكساني هستند   و معنايي   فوق داراي ساخت نحوي    دوجمله

حال بايد ديد كه آيا عنصر تهـي      .  واحدي برخوردارند  2 ساخت موضوعي   يك  و  واحد 1ايمقوله

هماننـد  )  نـشان داده شـده اسـت       eكـه بـا     ) (15(واقع در جايگاه فاعلي بند متمم در سـاخت          

 در صورتي كه اين عنصر يك ضمير مستتر باشـد،           . مستتر است يا خير    يك ضمير ) 14(ساخت  

اما چنانچـه ايـن عنـصر       . آنگاه ساخت دستوري و معنايي جمله يك ساخت كنترلي خواهد بود          

.تهي ماهيتي متفاوت داشته باشد، آنگاه اين ساخت يك ساخت كنترلي نخواهد بود

از لحـاظ دسـتوري    ي ابهام است و در نتيجـه        دارا) 15(جملهدرمي يابيم كه    تاملبا اندكي   

عنصر تهي واقع در    . اندها به درستي آن را نشان داده       نمايه  كه باشدنحوي  داراي دو ساخت    بايد

دكتـر چنانچه اين عنصر تهي با فاعل بند اصلي، يعني   . بند متمم اين جمله داراي دو نمايه است       

،اين ساخت يك سـاخت كنترلـي خواهـد بـود          هم نمايه باشد و مرجع خود را از آن برگزيند،           

، كوسـتر ؛1980،ويليامز(دارا است چون تمام شرايط را براي اينكه داراي ساخت كنترلي باشد          

 امـا چنانچـه ايـن       ). و بـسياري ديگـر     2003، هورنستين ؛2000،لاندا؛1984، بوشار ؛1984

فـوق يـك سـاخت غيـر        سـاخت   عنصر تهي بتواند مرجعي خارج از اين جمله انتخاب نمايد،           

1. c-selection (subcategorization)
2. thematic structure
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 است كه در زبان    1كنترلي خواهد بود و عنصر تهي واقع در بند متمم يك ضمير فاعلي محذوف             

 بـه ترتيـب   اين دو ساخت حاصـله . شودفراوان يافت مي2به عنوان يك زبان ضميرانداز    فارسي  

.آمده اند) 16(در 

.] زنده بمونهPROiكه [ اميدوارهiدكتر. الف)16(

.] زنده بمونهpro/jكه [ره اميدواiدكتر.ب

آمـده  ) 17(نايي خواهد بود كه به ترتيب در        اراي دو ساخت مع   فوق د از ديد معنايي، جمله   

.اند

.دكتر اميدواره كه خودش زنده بمونه.الف)17(

. دكتر اميدواره بيمارش و يا هر شخص ديگري زنده بمونه. ب

هـا نيـز مـشاهده     در ديگر زبان  )بالف و   16(دو جمله وجود دو نوع ساخت التزامي مانند       

هـاي  از دو ساخت فوق تحت همـان عنـوان التزامـي   ) 2004(لاندا به عنوان نمونه،  . شده است 

نيز اين دو نوع التزامـي را بـه   ) 2001، 1998 (5كراپوفا.كند ياد مي4هاي آزاد و التزامي3كنترلي

در زبان فارسي نيـز از ايـن دو   . نامد مي7نوع نخست هاي و التزامي  6هاي نوع دوم  ترتيب التزامي 

ايـن دو نـوع سـاخت    ) 18: 2001 (8نوع ساخت التزامي ياد شده است به عنوان نمونه قمـشي       

هـايي از قبيـل     بـه بررسـي سـاخت     كنـوني   كاوش  . التزامي را در زبان فارسي متذكرّ شده است       

)ب16 (ماننـد لاتي  جمدر نتيجه   اند و    كنترلي  التزامي  كه داراي ساخت   ستاپرداخته  ) الف16(

 دارند، موضوع بررسـي ايـن        التزامي آزاد   به بيان ديگرساخت    و يا  غيركنترليكه ساخت التزامي    

- ما بدين سبب اين بحث را در اينجا وارد نموديم كه گاه اين نـوع سـاخت                 .نوشتار نبوده است  

1. pro
2. pro-drop language
3. c-subjunctives (=control subjunctives)
4. f-subjunctives (free subjunctives)
5. Krapova
6. type II subjunctives
7. type I subjunctives
8. Ghomeshi
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خش بعد بـه نقـد      در ب اكنون. اندهاي كنترلي اشتباه گرفته شده    هاي التزامي غيركنترلي با ساخت    

 ـ مطرح گردييهام پرداخت كه در مورد آنها در متون مرتبط اشكال         يگر خواه ي د يژگيچند و  ده ي

.است و بدين گونه از جمع اين ويژگي ها حذف شده اند

يژگي در چند وينيبازب-4

يهـا يژگ ـي بـراي ضـمير مـستتر برشـمرديم، و     هاي بـالا  هايي كه در بخش   افزون بر ويژگي  

 و در نتيجـه در متـون كنترلـي زبـان            نـد ارمستتر ارائه شده  ي ضم يبرامرتبطر متون   دگري نيز يد

 و نقـد  مـورد     دسـتوريان  هـا در آثـار متـأخرّ      ويژگين  ي ا  اما از آنجا كه    .اندنمود يافته فارسي نيز 

 تـا  مـورد بـازبيني قـرار دهـيم    در زبان فارسي  را ، مجبور خواهيم بود آنها    اند قرار گرفته  بررسي

بر اين اساس، اين بخـش بـه بررسـي آن           .ها ارائه شوند  واقع گرايانه تري از اين ويژگي     تصوير  

 قـرار   دوبارههايي اختصاص خواهد يافت كه در آثار متأخرّ كنترلي مورد كاوش            دسته از ويژگي  

-يبيـان م ـ به عنـوان نمونـه   ) 2000( لاندا هاي ضمير مستتر بازبيني ويژگي زمينهدر  .گرفته اند 

. فاقد اعتبارنديراجباري و غي كنترل اجباري سنّتيارهاي از معي برخد كهينما

گروه حرف تعريفتوانايي جابجايي با : 4-1

 براي شناخت كنترل اجباري از كنتـرل غيراجبـاري        )1980 ( ويليامز هايي كه يكي از ويژگي  

در تر بـا ضـمير مـست   1)و يا گروه حرف تعريـف  ( جابجايي گروه اسميتواناييبرشمرده است،  

گفته است در كنتـرل اجبـاري گـروه اسـمي واژگـاني              ويليامز   بارهدر اين   . استها   ساخت اين

گفته اسـت   ويدر مقابل،   ). 209: 1980،ويليامز(تواند در جايگاه ضمير مستتر قرار گيرد        نمي

: همـان (تواند در جايگاه ضمير مستتر جاي گيرد         گروه اسمي واژگاني مي    ،در كنترل غيراجباري  

وادار دارد، وي رابيـان مـي  آن را گونـه كـه خـود     ويليامز، آنكنترليديدگاه در نتيجه، ). 212

 و در متون جديدتر از گروه (Noun Phrase =NP) در متون نخستين كنترلي از گروه اسمي و از آنجا كه. 1

 با كاربردي مشابه استفاده شده است، مجبور خواهيم بود كه از (Determiner Phrase =DP)حرف تعريف 

. هر دو اصطلاح، بسته به نوع بحث و نيز جهت رعايت امانت داري استفاده نماييم
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 يك فعل   نمايد،، در حالي كه همانند يك فعل كنترل اجباري رفتار مي          ارwantسازد تا فعل    مي

گروه اسمي  با يك   بر اساس نظر وي جابجايي ميان ضمير مستتر        چون   ،كنترل غيراجباري بداند  

مثال هاي ذيل را ارائـه  جهت تبيين نظر خود وي . 1متمم امكان پذير است   بند  گاني در فاعل    واژ

:نموده است

(18)a. John wants PRO to win.
b. John wants Bill to win.

)b و50a، 215: همان(

ابراين بن ـجـا شـود،      جاب Billاو مي گويد چون در اين دو جمله، ضمير مستتر مي تواند بـا               

، hate ديگـري را ماننـد     هـاي وي فعـل  . يك فعل كنترل غيراجبـاري خواهـد بـود        wantفعل  

prefer   و ،arrange  18(تواننـد بـه صـورت       ميكهb (           نيـز پديـدار شـوند در شـمار كنتـرل

-تمـام ويژگـي  ) 18a ( همين محمول در سـاخت   اين در حالي است كه    اما.داندغيراجباري مي 

 تحـت شـرايط     خوانش ناپايبند  را مجاز نمي داند؛      كنترل از راه دور   : داردهاي كنترل اجباري را     

جملاتـي از قبيـل   طبعاً پس . باشدميخوانش به غير؛ و داراي   خواهد داشت حذف گروه فعلي ن   

)18a (      غيراجبـاري كنتـرل    و نه به گـروه جمـلات         به گروه جملات كنترل اجباري تعلقّ دارد.

-لـذا مـي   . هاي ساخت كنترل اجباري اذعان دارد      فعل ن گروه با  هاي اي به شباهت فعل  البتهّ وي   

-اند، هرچند كه شبيه فعـل    هاي كنترل غيراجباري   در ميان فعل   want از نوع    يهايافزايد كه فعل  

).215: همان(باشند هاي كنترل اجباري مي

 يـك   )18a(ساختي مانند سـاخت     : شود در اين ويژگي احساس مي     بازبينيبنابراين، نياز به    

 را  اجبـاري هـاي سـاخت كنتـرل     تمـام ويژگـي     گفتـيم كـه    ساخت كنترل اجباري است، چـون     

 چـون  ،بود خواهدغيركنترلياساساً  ساختي  داراي  ) 18b( مانند   ايدر جمله داراست؛ در مقابل،    

 كنترلي ميـان     تا رابطه   اين ساخت اصلاً ضمير مستتر يافت نمي شود         جايگاه فاعلي بند متمم    در

) 18b(و  ) 18a( پس اساسـاً تفـاوت ميـان         .شود با مرجعي در بند بالايي برقرار      تهيآن عنصر   

كه ما در اينجا به نقد آن نخواهيم  است (predication)كنترلي ويليامز مبتني بر اسناد سازي ديدگاه .1

. پرداخت
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 و نـه تفـاوت در سـاخت كنتـرل     تفاوت در ساخت كنترل اجباري و ساخت غيركنترلـي اسـت         

گـزينش نـوع    محمولي است كه داراي دو     want محمول   بر اين اساس،  . اجباري و غيراجباري  

و )18a( ماننـد     را كنترلـي بند متمم    در يك گزينه،      فوق لبه گونه اي كه محمو    اي است،   مقوله

قرار دادن محمـول   . مايدنانتخاب مي ) 18b( مانند   راكنترلياي ديگر يك بند متمم غير     در گزينه 

want  تنها بدين سبب كـه   هاي كنترل غيراجباري   در ميان محمول   هايي از اين دست    و محمول ،

به همـين سـبب  .درست نيستري مند، اهستاي ش مقولهدو نوع گزينداراي ها اين نوع محمول  

بـه  .انـد هاي كنترلـي قـرار نـداده      اين ويژگي را در ميان ويژگي     ) 1980(مؤلفّين پس از ويليامز     

اجبـاري  :  شـرح ذيـل انـد    كـه بـه  نموده استاز چهار ويژگي ياد ) 1984(عنوان مثال، كوستر   

شود كه توانايي جابجايي ضمير     اهده مي مش. بودن، انحصاري بودن، برجستگي، و موضعي بودن      

-در ميان اين چهار ويژگي يافت نمي      ) واژگاني( گروه حرف تعريف  (مستتر با يك گروه اسمي      

از اين چهار ويژگي سه ويژگي را در بخـش دوم برشـمرديم و ويژگـي    لازم به ذكر است  .شود

، )1980( نظـر ويليـامز      بـرخلاف نيز  ) 2000(لاندا  . چهارم را در اين بخش نقد خواهيم نمود       

. غيراجبـاري كنترل  ، و نه     تلقي نمايد  فوق را داراي ساخت كنترل اجباري     ) 18a(اي مانند   جمله

ي كنتـرل اجبـاري و   تمـايز دهنـده  هـاي   اين ويژگـي در ميـان ويژگـي     نيز كنترلي ديگر آثار    در

هاي تعبيري ضـمير  در ميان ويژگي آن را پس از ويليامز منظور نشده است و مؤلفّين    غيراجباري

-پـاره و  ) 2006(، فوجيي   )2003(كيم  ،)2003،  1999(هورنستين   مانند اندنگنجانيدهمستتر  

. مؤلفان ازديگراي 

 دسـته بنـدي     بـر اسـاس   از آغاز تا كنـون       صورت گرفته    هاي كنترلي بررسيدر زبان فارسي    

 اسـمي يافـت     است كه در آن ويژگي جابجـايي ضـمير مـستتر بـا گـروه              بوده  )1984(كوستر  

اين ويژگي حذف نگرديده است، بلكـه در تحليـل هـاي كنترلـي              نه تنها   اما در عمل،    . شودنمي

وي. از همين دست اسـت    ) 1988،  1989( ديدگاه هاشمي پور     .شده است منظور  زبان فارسي   

 بندهاي كنترلـي را گـزينش       تنها را كه    تونستنوسعي كردن،   مجبوركردن، واداركردن، هايفعل

 افـزون   ،توانند مي هايي را كه  ، فعل داند و در مقابل   هاي كنترل اجباري مي   فعلنمايند  اي مي همقول

دسـتور دادن، اجـازه دادن، اصـراركردن،    ماننـد   بندهاي مـتمم غيركنترلـي را       ،بر بندهاي كنترلي  
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هـاي  ي فعـل  در زمـره   گـزينش نماينـد    نيـز تقاضا كردن  و   گفتن، پيشهاد كردن، سفارش كردن،    

: ارائه كرده استشاهد ادعاي خويشوي جملات زير را به عنوان . پنداردل غيراجباري ميكنتر

. از مدرسه برهk تقاضا كرد كه پسرشj از مادرiمعلم. الف)19(

. از مدرسه برهi/j/k* تقاضا كرد كه اونj از مادرiمعلم. ب

. از مدرسه برهe*i/j/*k تقاضا كرد كه j از مادرiمعلم. پ

)a-cمثال هاي 112، 161-160: 1989پور هاشمي(

و( ضـمير مـستتر      داراي) پ19 (، تنهـا جملـه    )19 ( از ميان سه جمله    مشاهده مي شود كه   

داراي سـاخت كنترلـي نيـستند       ) ب19(و  ) الـف 19(هـاي    جمله . است ) اجباري ساخت كنترل 

اين ادعـا   . دشوهايي كه براي آن برشمرديم يافت نمي      ن اصلاً در آنها ضمير مستتر و ويژگي       وچ

داراي مـشتركاً   فـوق را     پـور سـه جملـه     هاشـمي اما  .نمايدنمايه گذاري مشترك نيز تأييد مي     را  

در ،  )1980( مبتني بر ويليامز     كنترلياين نوع برداشت    . پنداشته است ساخت كنترل غيراجباري    

 ـ          شـود  مشاهده مي  )1989،  1988 (سراسر دو اثر هاشمي پور     ت  كـه در اينجـا بـه سـبب رعاي

.نماييمپرهيز مي از آوردن شواهد بيشتر اختصار

جملـه او به عنوان نمونه     . نمايدنيز همين ويژگي محذوف نقش ايفا مي      ) 2010(در كريمي   

.ذيل را داراي ساخت كنترل غيراجباري مي داند

1.پرويز بره/eخواست كه كيميا مي)20(

تواند يك گروه اسمي كامل مي    ل تهي و هم      به دليل اين كه هم فاع       فوق گويد جمله ميوي

ويژگـي دقيقاً منطبـق بـا       كه   استع ساخت كنترل غيراجباري     در جايگاه فاعلي قرار گيرد، از نو      

بـاز  .  حـذف شـده اسـت   هاي ضـمير مـستتر   از ميان ويژگي كه بعدها  باشدمي) 1980(ويليامز  

 داشته باشد سـاخت  قرارجايگاه فاعلي بند متمم    مشاهده مي شود كه زماني كه ضمير مستتر در          

 قـرار گيـرد   گروه اسمييك  فوقحاصله يك ساخت كنترل اجباري است و چنانچه در ساخت  

 استفاده كرده است، PRO به جاي eي در جايگاه فاعل تهي بند متمم ساخت فوق از نشانه) 2010(كريمي . 1

.ايم استفاده كردهPROما به سبب رعايت يكدست ماندن كار به جاي آن از 
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، چون اصـلاً در آن ضـمير مـستتر و            غيركنترلي است   التزامي  ساخت اساساً يك ساخت حاصله   

.شودهاي منتسب بدان يافت نميويژگي

گـروه   (وق، جابجايي گروه اسمي   و ديگر مؤلفين ف   ) 2000(بدين گونه، ما همسوي با لاندا       

 سـاخت كنتـرل غيراجبـاري      هـاي تمـايز دهنـده      را با ضـمير مـستتر از ويژگـي         )حرف تعريف 

، سـاخت حاصـله اساسـاً       يگروهضمير مستتر با چنين     شدن، چون در صورت جابجا    دانيمنمي

ود هـاي موج ـ  و استدلال ) 1386(همچنين نگاه شود به پيروز       (يك ساخت كنترلي نخواهد بود    

 حـذف   هـاي تعبيـري ضـمير مـستتر        ويژگي اين ويژگي از اين فهرست     با اين حساب،     ).در آن 

.خواهد شد

گر بر ضمير مستترتقدم كنترل: 4-2

ويژگي ديگري كه ويليامز در مورد ويژگي تعبيري ضمير مستتر ارائه نموده اسـت، تقـدم و                 

 بر ضمير مستترِ    ،مرجع] نترل اجباري در ك ["او مي گويد    . باشدگر بر مرجع خود مي    تأخرّ كنترل 

مرجع ممكن اسـت    ] در كنترل غيراجباري  ["، و   )209: 1980ويليامز   ("كنترل شده مقدم است   

دارد كـه يقينـاً بـر حـسب          بيان مـي   بدانوي آنگاه   ). 212: 1980،ويليامز ("پس از جمله بيايد   

 در ايـن  افزايـد كـه  مـي پس س و   ستا در زبان انگليسي مقدم بر ضمير مستتر         گر، كنترل تصادف

ويليـامز   ( بايـد ناديـده شـمرده شـود        تقدم و تـأخرّ   مورد هرگونه استدلال يا پيامد مبتني بر اين         

هـاي كنتـرل    در سـاخت  در زبان فارسي نيز ماننـد زبـان انگليـسي،         . )3، پانويس   209: 1980

هاي كنترل اجبـاري، كـه تـا         در تمام مثال   . مقدم بر ضمير مستتر است      همواره گركنترل،  اجباري

گـر بـر ضـمير     اما اين تقدم كنتـرل .تقدم داردخود گر بر ضمير مستتر     ند، كنترل اهكنون ارائه شد  

اي هاي كنترلي منظور شود، چون در پـاره        در ساخت   جهاني تواند به عنوان يك اصل    مستتر نمي 

ند، ضـمير مـستتر بـر        هست 1 كه داراي كنترل پسرو    ،هاي خاصي از زبان   يا شايد رده   و ها،از زبان 

-از زبـان نخجـواني    ) 2002 (2 به عنوان نمونه، پولينسكي و پوتـسدم       . تقدم دارد   خود گركنترل

1. backward control
2. Polinsky and Potsdam
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گـر تقـدم    ير مستتر بر كنتـرل    باشد و در آن ضم    كنند كه داراي كنترل پسرو مي      ياد مي  1داغستاني

تواند يـك   بر ضمير مستتر مي    گردم و يا تاخرّ كنترل    تقتوان ادعا كرد كه     ميبر اين اساس،    . دارد

 ويـا    شـاخص   باشد كه كودك هنگام فراگيري زبـان مـادري خـود آن را تعيـين               ي پارامتر گزينه

 و تعيـين شـاخص      بر ضـمير مـستتر    بررسي تقدم و تأخرّ كنترل گر     به هر صورت،    . گزيندميبر

 خـارج از    باشـد، يم ـ زبان گـذر   ان شناختي هاي زب  بررسي ، به سبب اينكه در حوزه     مرتبط با آن  

.است كاوش حاضر حوصله

فرماني سازهرابطهوجود : 4-3

كه در متون مختلف زباني به دفعـات از آن يـاد شـده        تعبيري ضمير مستتر    ديگر يژگيك و ي

 ـاز بـه ا  ي ـ و عـدم ن    ي كنتـرل اجبـار    دري سـازه فرمـان    از به رابطـه   ي ن ،است  كنتـرل  درن رابطـه  ي

،بـه عنـوان نمونـه، ويليـامز    (از اين ويژگي در تقريباً تمام منابع سنّتي كنترلي .ست ايراجباريغ

، 1999هورنـستين  ي اخيـر ماننـد      بررسـي هـاي دو دهـه      حتّـي  تـا    و،1984،كوستر؛  1980

)2003(، بـه اسـتثناي هورنـستين    )2000(پس از لاندا  هاي  اما بررسي . ياد شده است  ) 2003

هـاي  سـاخت   در كـه لاندا براي نخستين بار نـشان داد        . نداهج نمود آن را از فهرست اصلي خار     

گر و كنتـرل شـونده      كنترلدو عنصر    ميان   ي سازه فرمان   از موارد رابطه   يا در پاره  ،يكنترل اجبار 

سي به عنوان شـاهد ارائـه       ل را از زبان انگلي    ي ذ يها جمله ويبه عنوان نمونه،    . شوديت نم يرعا

:ه استنمود

(21) a. Yesterday it spoiled Mary'si mood [PROi/*arb to listen to the news].
b. [PROi/*Bill’s/hisi/*j making that comment] was very rude of Johni. 

])b و 10aمثال [، 31: 2000(لاندا 

، درون مفعول بنـد اصـلي   مكاني دردر) 21a( ساخت گر اجباري در كنترل كهگويدميوي  

از و قرارگرفتـه اسـت  [[DP/NP[Mary’s] mood]در درون ساخت ملكـي  به طور مشخّص

كه ساختي است كـه     ) 21b ( ساخت برعكس، در . ندارد يفرمانرمستتر سازه يبر ضم جايگاه  ن  يا

1. Nakh-Daghestani
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فرمـاني سـازه داند، مفعول بند اصلي اجباراً ضـمير مـستتر را           نوعاً كنترل غيراجباري را مجاز مي     

ك شرط لازم در كنتـرل ييسازه فرمان"رسد كه يمبه اين نتيجه    ندالااين دو دليل،    به  . نمايدمي

هـاي  فرمـاني از ميـان ويژگـي     سـازه   با اين وصـف، رابطـه      ).31: 2000لاندا   ("ستي ن ياجبار

ايـن ويژگـي را در     )2000 (لانـدا پـس از    كه  يمؤَلفّيناز  . شودتعبيري كنترل اجباري خارج مي    

، )2003( كـيم    تـوان بـه عنـوان نمونـه بـه         اند مي ور ننموده هاي كنترل اجباري منظ   ميان ويژگي 

- عمل مي   به چه صورت   بايد ديد كه اين رابطه در زبان فارسي        اكنون   .نام برد ) 2006(فوجيي  

. نمايد

هـاي كنتـرل اجبـاري       از موارد در سـاخت     ياز در پاره  ي ن ي در زبان فارس    سازه فرماني  ابطهر

يفـوق در زبـان فارس ـ     ) 21a( انگليـسي     بـا جملـه    ارزشهمياتوان جمله يم. شوديافت نمي 

. كه در آن اين رابطه رعايت نشده باشددرست كرد

DPميمر[حالِِ [)22( i [DP [)خوره ي به هم م)از اين] كهPROiاخبار تماشا كنه/ فوتبال.[

بـه همـين دليـل، ضـمير مـستتر بـا       .  اسـت ي از نوع كنترل اجبـار  اين جمله ي كنترل ساخت

شـود، گـروه حـرف      ياما همان گونه كه مـشاهده م ـ      .  هم نمايه است   مريمود، يعني   گر خ كنترل

به علتّ  قرار دارد و    حال مريم   ملكيك ساخت   ين جمله در درون     ي در ا  ميمرگر كنترل فيتعر

 بنـد   يگاه فاعل يرمستتر واقع در جا   يبر ضم تواند  يدروني اين ساخت قرار دارد، نم     اينكه در لايه  

حـال مـريم    به ديگر سخن، درحالي كه كل گروه حرف تعريف           . داشته باشد  يمتمم سازه فرمان  

 در ايـن حـوزه جـاي    مريمسازه فرماني بر ضمير مستتر قرار دارد، قسمتي از آن يعني در حوزه 

برقـرار  و ضـمير مـستتر     گركنترلسازه فرماني ميان    شود كه رابطه    ديده مي بر اين اساس    . ندارد

.نيست

بند متمم داراي    كه در آن     فوق) 22 ( كه بر خلاف ساخت    گر دقتّ كنيد  اكنون به موردي دي   

.باشد داراي يك ساخت ناخودايستا مي،ساخت التزامي است

]  توضيح اضـافي   دادنi[DP[PP[EzafeP[DP] PROiِ مدافع وكيل[اشتباهات[از  [يكي  [)23(

.بود
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 و مرجـع خـود   استنمايه هموكيل مدافعگروه حرف تعريف با  فوق در جمله ضمير مستتر 

اما از آنجـا    . ، بنابراين، ساخت كنترلي اين جمله از نوع كنترل اجباري است          گزيندرا از آن برمي   

 گروه حرف تعريـف     ترين لايه در دروني گربه عنوان كنترل   مدافع   وكيل گروه حرف تعريف     كه

باز مـشاهده  .  ندارد خودفرماني با ضمير مستتر سازه از اين جايگاه رابطه  ارد،فاعلي جمله قرار د   

 در حوزه   مدافع يكي از اشتباهات وكيل    فوق، يعني  شود درحالي كه كل گروه حرف تعريف      مي

 در ايـن حـوزه جـاي         مـدافع  وكيـل سازه فرماني بر ضمير مستتر قرار دارد، قسمتي از آن يعني            

.ندارد

مـشاهده  فارسي  هاي ملكي زبان    بر اساس ساخت  )23( و   )22( كه در    يافزون بر دو اشكال   

 كـه  ي، زمـان  زبـان فارسـي   كنترلييهادر ساخت. قابل مشاهده استنيز د، اشكال ديگري    يگرد

گـر و ضـمير   فرماني ميـان كنتـرل   سازهد رابطهفته باشرگقرار گر درون گروه حرف اضافه   كنترل

فرمـاني   سـازه  مي توان مشاهده كرد كه رابطه     .شودشود و گاه رعايت نمي    ايت مي  گاه رع  مستتر

. استشده در زبان فارسي رعايت 1هاي تعهديهاي كنترل فاعلي با محمولدر ساخت

]. خودشو كنار بكشهPROi[  قول داد كه ] ]j حسينDP[ به i] PPحسن)24(

كارشـو درسـت انجـام      PROi[  عهد كرد كه     ]) ]ي خودش  (j خدا DP[ با   i] PPحسن)25(

].بده

]. به قرارداد پايبند باشهPROi[  تعهد داد كه ] ]j قاضيDP[ به i] PPحسن)26(

، و نـه   اصـلي ت فوق، ضمير مـستتر بـا فاعـل جملـه    مشخّص است كه در هر يك از جملا  

نمايه گذاري مشترك به سادگي ايـن امـر را نـشان            .  كنترلي برقرار نموده است    رابطهمفعول آن، 

 گروه حرف اضـافه   مفعول جمله به دليل اينكه در درون    ترين علتّ اين است كه    ساده. مي دهند 

تواند مي  ضمير مستتر تنها   فرماني با ضمير مستتر نيست و بنابراين،       سازه داراي رابطه جاي دارد، 

 در زبـان   حال بايد ديد كه آيـا چنـين حكمـي         . كنترلي برقرار مي نمايد    با فاعل بند اصلي رابطه    

.اساساً درست است يا خيرفارسي

1. commissives 
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هاي كنترل مفعولي، زماني كـه  در ساخته كرد كه   فوق مشاهد هاي  توان برخلاف ساخت  مي

گـر و  ن كنتـرل فرماني ميـا  سازه رابطهگر در درون يك گروه حرف اضافه قرار داشته باشد كنترل

:يستضمير مستتر حاكم ن

]. خودشو كنار بكشهPROj[  سفارش كرد كه ] ]j حسينDP[ به i] PPحسن)27(

]. اتاقو ترك كنهPROj[ علامت داد كه ]]jحسينDP[ به i] PPحسن)28(

]. يه نگاهي به كيفش بندازهPROj[ خواست كه ]]j حسينDP[ از i] PPحسن)29(

تا ) 24(اين گروه از جملات از لحاظ ساخت نحوي داراي ساخت مشابهي با محمول هاي               

در هر دو گروه، محمول بنـد اصـلي داراي يـك موضـوع خـارجي و يـك                   . فوق هستند ) 26(

 به صورت گـروه حـرف       )و يا هر فعل   (هر محمول   وضوع داخلي   باشد كه م  موضوع داخلي مي  

 بـه صـورت گـروه    آن محمـول يابد و موضوع خـارجي   تحققّ مياز و بهيهااي با هسته  اضافه

و نـه  (، مفعـول بنـد اصـلي     اين سه سـاخت هركدام از در . استپيدا كردهحرف تعريف تحققّ    

) 29(تـا   ) 27(ست و بنابراين، سـه جملـه      اارجاعي داراي رابطه  با ضمير مستتر  ) فاعل آن بند  

، )26(تـا  ) 24(هاي برخلاف سه مثال پيشيين، يعني مثال     اما  . داراي ساخت كنترلي خواهند بود    

 فاقـد رابطـه    ،در درون گروه حرف اضافه قـرار دارد       به سبب اين كه     هاگر در اين ساخت   كنترل

.استسازه فرماني با ضمير مستتر 

:ارائه كرد زير  سازه فرماني را به گونهداشتن رابطهي توان براي تصور بهتر، م

چنانچه)30(

[[TP1 [DP α ] [PP [DP β ]] Vcontrol …] [CP … [TP2 [[PRO …]]]]
؛ سازه فرماني دارد رابطهPROبر αو هم نمايه استα باPROآنگاه )الف

.ماني ندارد سازه فررابطهPRO برβ و  هم نمايه استβ باPRO  آنگاه )ب

اي فرمـاني يـك رابطـه      سـازه   اگر رابطـه   :ض آشكار است  يك نوع تناق  داراي  اين نوع رابطه    

) 26(تـا   ) 24(شـود، چگونـه اسـت كـه در          هاي كنترل اجباري رعايت مي     ساخت است كه در  

-نمايد؟ به سادگي مـشاهده مـي      ل نمي درست عم ) 29(تا  ) 27(نمايد ولي در    درست عمل مي  
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 امـا داشـتن     .تواند يك ويژگي تعبيري ضمير مستتر باشـد       نميفرماني   سازه  رابطه شود كه داشتن  

. را پي خواهيم گرفتاين مسئله كه ما شود همين جا ختم نميهموارد نقض ب

 كـه   شـود يافت م ي كنترل گر در درون حرف اضافه        ردامواندكي از   در   انگليسي نيز    در زبان 

 از اين موارد تحت عنوان استثنا ياد        .فرماني ندارد  سازه ابطهاز اين جايگاه بر ضمير مستتر خود ر       

. نمـاييم اكتفا ميها و مثال اي از اين منابع   پارهذكر ما به سبب رعايت اختصار تنها به         .شده است 

:اندن دست را مشاهده نمودهي از ايموارد) 1991 (1ساگ و پولارد

(31) a. She signaled (to the swat team) to close in on the house.
b. Rene appealed to Jean to vote for the amendment.
c. Sandy appealed to Tracy to leave the party early.

])5aمثال [، 64ز يو ن] 2b-cمثال [، 63: 1991ساگ و پولارد (

appealو  signalهـاي بـالا، يعنـي     مشابهي را بـا محمـول     رد  ا مو  نيز )206: 2006 (2رانر

.فـوق اسـت  ) 31 (يها مثالالهام گرفته ازقاً ي دق نحويگزارش نموده است كه از لحاظ ساخت 

 مي گويد سازه فرماني يك شرط كافي براي تمايز ميان كنتـرل اجبـاري               نيز) 290: 2003(كيم  

گر در   وجود كنترل   نخست، اند بر هايي كه وي ارائه نموده است مبتني      مثال.و غيراجباري نيست  

-گر تحـت سـازه  گويد در حالي كه كل گروه ملكي داراي كنترل كه وي ميون ساخت ملكي  در

.  مـشاهده نمـوديم    فرماني نيست كـه آن را     گر تحت سازه  فرماني ضمير مستتر است، خود كنترل     

 زيـر   هـاي دو گانـه    م وجـود مثـال     سو .شدفوقاً بدان اشاره     كه appealه از محمول    استفاددوم

گـروه حـرف اضـافه     كه موضوع داخلي يكي بـه صـورت         promiseمول  است كه در آنها مح    

 ماننـد    تحققّ يافتـه اسـت     حرف تعريف  در ديگري به صورت      و) 32a( مانند   تجلّي يافته است  

)32b(.
(32) a. John promised to Bill [PRO to leave].

b. John promised Bill [PRO to leave].
])11b و 10aمثال [، 290: 2003م يك(

1. Sag and Pollard
2. Runner
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بـاز  )32b(و ) 32a(در گـر  و ثابت ماندن كنتـرل  كه اختلاف سازه فرماني     شود مي مشاهده

.اين ويژگي به عنوان يك ويژگي متمايز ضمير مستتر فاقد كفايت استدهد كه نشان مي

مـشاهده شـد كـه      . با اين مقدمه اكنون به سراغ بررسي اين رابطه در زبان فارسي مي رويـم              

 ـ       مي موضوع داخلي يك محمول    و ) 31(ق يابـد ماننـد      تواند به صورت گروه حرف اضافه تحقّ

)32a (      مانند  ظاهر شودو يا به صورت يك گروه حرف تعريف )32b .( در نيـز  اختلافهمين

:زبان فارسي حاكم است

.حسن حسين را تشويق كرد كه در آزمايش رانندگي شركت كنه. الف)33(

. شركت كنهحسن از حسين خواست كه در آزمايش رانندگي. ب

.حسن به حسين اصرار كرد كه در آزمايش رانندگي شركت كنه. پ

.حسن با خود عهد بست كه در آزمايش رانندگي شركت كنه. ت

موضوع داخلي بند اصلي به صورت گروه حرف تعريـف          )  الف 33(در ساخت   درحالي كه   

 اصـلي در  يموضـوع داخلـي بنـدها   ) ت33(و ) ب33(ظاهر شده اسـت، در     ) راچسب  با پي (

ايـن وضـع درسـت ماننـد زبـان          . انـد فوق به صورت گروه حرف اضافه پديدار شـده        جملات  

) الـف 33(هـايي ماننـد     در حالي كه در زبان انگليسي ساخت       با اين اختلاف كه      ،انگليسي است 

در اقلييت قـرار    ) ت33)(ب33(هايي مانند   ساختشوند،  هاي كنترلي مي  شامل اكثريت محمول  

در زبان فارسي عكس اين حالت صادق است،        . اند همين سبب استثنايي پنداشته شده      و به  دارند

) نـه چنـدان    ( و تعـداد   باشـند مي) ت-ب33(هاي كنترلي از نوع     اي كه اكثريت محمول   به گونه 

 ـ كاملاً زايك الگوين الگو ي ا.باشندمي) الف33(اندكي از محمولهاي كنترلي از نوع        ا اسـت و  ي

چ كـدام  يدر ه ـ. شودي ميا و مفعول بهي از نوع مفعول ازي كنترل مفعول يهاشامل تمام ساخت  

).1386،همچنين رجوع كنيد به پيروز(شوديافت نميي سازه فرمانن موارد رابطهياز ا

موضـوع داخلـي يـك      ، يعني پديدار شـدن    موضوع داخلي  چگونگي تحقق    اين اختلاف در  

بـراي  (و گروه حرف اضـافه      )  زبان انگليسي  براي( حرف تعريف    هايگروهبه صورت   محمول  

آرايـش  بـا  در يـك زبـان  : اسي اين دو زبان استاختلاف در رده شن به سبب   تنها  )زبان فارسي 
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يك محمول  ) هاي معنايي دروني  و يا نقش  ( موضوع داخلي   انگليسي   مانند زبان    1واژگاني ثابت 

اما در زبـاني    .  جمله مشخّص شود   در) و يا نقش معنايي   ( تواند از طريق جايگاه آن موضوع       مي

 كه به همين سـبب داراي روابـط ديگـري ماننـد             تر، مانند زبان فارسي،   2آزادآرايش واژگاني   با  

تحقّـق  ) ويـا ديگـر راههـا    (هاي حرف اضافهاز طريق گروه اين روابطباشد،قلب نحوي نيز مي 

.نديابمي

 سـازه   باعث مي شود كه رابطـه     گر در درون يك گروه حرف اضافه        پديدار شدن يك كنترل   

-ب33(گـر مـواردي از قبيـل    گر به ضمير مستتر نرسد، خواه اين كنترل       فرماني از جانب كنترل   

زبـان  )31a-c(مورد اسـتثنايي ماننـد   چند مندند، و خواه  باشد، كه تماماً قاعده  زبان فارسي ) پ

 و بـر ايـن اسـاس       نمايد سازه فرماني در هر دو گروه عمل نمي        در هر صورت، رابطه   . انگليسي

 فاقـد كفايـت بـراي      ،گونه كه در متون كنترلي زبان فارسي آمـده اسـت          فرماني آن ويژگي سازه 

ايـن نكتـه داراي   . كنتـرل غيراجبـاري خواهـد بـود    ميان ساخت كنتـرل اجبـاري و   تمايز ايجاد

چامـسكي  (4و شـرط پيونـد كمينـه      ) 1967،روزنبـاوم  (3پيامدهايي براي اصل مـسافت كمينـه      

كه مـا در ايـن      ها است و نيز استثنا پنداشتن برخي از انواع محمول       )2000 و نيز    294: 1995

.نماييممقاله از ورود بدان پرهيز مي

، )2003(م ي، ك ـ) 2000(ز ماننـد لانـدا   يهاي زبان فارسي، ما ن بر اساس داده  خلاصه اينكه،   

كوسـتر  ،)1984(بوشـار  ، )1980(بـرخلاف ديـدگاه ويليـامز    ن و   يگر مؤلفّ يو د ) 2006(رانر  

حـائز  ي سـازه فرمـان    م كـه رابطـه    يرسيجه م ينتبدين  ) 2003،  1999(ن  ي، و هورنست  )1984(

همين رابطـه بـا همـين       .باشديميراجباري غ از كنترل يان كنترل اجبار  يز م ي تما يشرط لازم برا  

پيـشين و  (اي ههـاي حـرف اضـاف   گـر در درون گـروه    ه در آنها كنترل   هاي ديگر، ك  الگو در زبان  

1. strict word-order
2. free word-order
3. Minimal Distance Principle
4. Minimal Link Condition
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موضعي بـودن ايـن      اما   .قرار دارند بايد يافت شود كه موضوع يك كاوش مستقل است          ) 1پسين

.رابطه را بعداً دنبال خواهيم كرد

 انحصاري مرجعوجود: 4-4

ن اسـت كـه     ي ـرمستتر مورد نقد قرار گرفتـه ا      ي ضم يري تعب يهايژگي كه از و   يگري د يژگيو

ضمير مستتر داراي مرجع انحـصاري اسـت و  يترل اجبار  كن يها كه در ساخت   گفته شده است  

؛ در مقابل، ادعا شده است كه در كنترل غيراجباري ضـمير             باشد 2مرجع گسسته دارايتواند  ينم

)و داشتن مرجـع انحـصاري   (نداشتن مرجع گسسته. مستتر مي تواند داراي مرجع گسسته باشد 

زيـرا  .  پنداشـته شـود  ساخت كنترل اجبـاري در رمستتري ضميژگيك ويتواند به عنوان يز نمين

 مرجـع  يهـا دارا طي مح ـي در برخ ـيمشاهده نموده است كه كنتـرل اجبـار  ) 31: 2000(لاندا  

كه در آنهـا   نشان دادن كنترل اجباريِِ     يهاي زير را از زبان انگليسي برا       جمله يو.  است گسسته

: ارائه نموده است است گسسته ضمير مستترمرجع

(34) Johni promised his sonj [ PROi+j to go to the movies together].
(35) Johni persuaded Maryj [ PROi+j to kiss in the library].

])11a-b[، 31: 2000،لاندا(

 و هم مفعـول آن بـه       يشود در جمله هاي فوق هم فاعل بند اصل        يهمان گونه كه مشاهده م    

 ـاكنون با . شونديگر پنداشته م  طور مشترك به عنوان كنترل     يهـاي زبـان فارس ـ    د كـه داده   ي ـد د ي

.دهنديها پاسخ من آزمونيچگونه به ا

.] با هم به گردش برنPROi+jكه [ قول داد j به پسرiپدر)36(

.]ننيگرو ببيجلو كتابخانه همد PROi+jكه [ كرد راضي را jني حسiحسن)37(

ر از نـوع     مرجع ضـمير مـستت     يشود ول يده م ي د يفوق، ساخت كنترل اجبار   در هر دو مثال   

گـر پنداشـته     و هم مفعول آن به عنـوان كنتـرل         ي كه هم فاعل بند اصل     يابه گونه . گسسته است 

يو در راسـتا   ) 2003،  1999(ن  يو هورنـست  ) 1984(جه، باز بر خلاف كوستر      يدر نت . اندشده

1. adpositional (prepositional or postpositional) 
2. split antecedent
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يهـا  از سـاخت يرمستتر در مـوارد   ي بودن مرجع ضم   يكه انحصار شود  ديده مي ) 2000(لاندا  

ضمناً همان گونه . شودي آن از مرجع گسسته استفاده م     يخورد و به جا   ي به هم م   يجباركنترل ا 

 در درون گـروه     پسرف  يگروه حرف تعر  ) 35(دند، در ساخت    يكه در بحث گذشته مطرح گرد     

 قرار گرفته است و بنابراين، گروه حرف تعريف مورد نظر همان گونـه كـه             به پسر حرف اضافه 

 در درون يـك     پسرگر  م، به سبب اين كه گروه حرف تعريف كنترل        بخش پيشين گوشزد نمودي   

. داشته باشديرمستتر سازه فرمانيتواند از اين جايگاه بر ضميگروه حرف اضافه قرار دارد، نم

جابجايي با ضمير انعكاسي: 4-5

 شده  گفتهن است كه    ي ضمير مستتر ا   يهايژگي و ينيديگر ويژگي مورد بحث در مبحث بازب      

و ، را دارد  ير انعكاس ي با ضم  يي توانايي جابجا  ي كنترل اجبار  يهااين عنصر در ساخت   است كه   

،بوشـار ( را   ير معمـول  ي بـا ضـم    ييت جابجـا  ي قابل يراجباري كنترل غ  يهاو در ساخت  در مقابل   

 ـليـه نظر   او در واقـع متفـاوت از توصـيف       ن نگـرش  يا). 2003،  1999، هورنستين ؛1984 هي

ك عنصر  ي كه بدان به عنوان      بودرمستتر  ي ضم يبرا) 1981،مسكيچا (ينيت و مرجع گز   يحاكم

 براي توجيـه حـضور آن       كهشد  نگريسته مي يري ضم ط متناقض انعكاسي و درعين حال     يبا شرا 

؛ 74: 1999(نگـرش هورنـستين     . رفتنـد  به سراغ قضيه ضمير مـستتر        نحوي جمله در ساخت   

 و ي كنتـرل اجبـار  رمـستتر در يد ضمي ـگوياو م. اين تناقض را مرتفع ساخته است     ) 14: 2003

 امكـان   ي در ساخت كنتـرل اجبـار      اين عنصر اي كه   ك بعد تفاوت دارد به گونه     ي از   يراجباريغ

ير معمـول  ي بـا ضـم    يراجباري را دارد و در ساخت كنترل غ       ي موضع ير انعكاس ي با ضم  ييجابجا

ي آن قائـل شـد، بـه     بـرا رمستتري ضمدو نقش مجزاّ براين اساس، وي    يبر ا . را] وغير موضعي [

فاقد تناقض نيز بـار ديگـر       هر چند   اين نگرش   . است] و دو نقش مجزا   [ ابهام   يداراي كه   اگونه

. مورد بازبيني قرار گرفت

پيـشتر از آن صـحبت      كـه   ،  )2004،  2001،  2000(لانـدا   محور كنترلي   -سازگاريديدگاه  

گويد از آنجا كه كنتـرل اجبـاري        لاندا مي .شمرد اين نظر را داراي زايش بيش از حد مي         كرديم،

مبتني بر عمليات سازگاري است، رابطه ميان كنترل گر و ضمير مستتر در اين ساخت براسـاس                 
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همين رابطه است و كنترل غيراجباري بر اساس نبود اين رابطـه و در نتيجـه ضـمير مـستتر در                      

. هاي ضمير گفتماني را داردچنين ساختي ويژگي

هاي در ساخت . ت دارد يا خير   بقا عمليات سازگاري با زبان فارسي مط      آيااكنون بايد ديد كه     

 فعـل   شناسـه ميان باشد، ي التزاميخودايستابند متمم از نوع كنترل اجباري فارسي، چنانچه اين  

از لحـاظ    معناست كـه     اين بدان .  برقرار است  ]شمار[و  ] شخص[ي  گر مطابقه بند متمم و كنترل   

 سـپس در  و سازگاري برقرار نموده اسـت    رابطه ضمير مستتر  متمم با    فعل بند ،هاي فاي ويژگي

.برقرار نموده است   سازگاري   رابطه كنترل گر واقع در بند اصلي         ضمير مستتر با   اي ديگر مرحله

در زبـان فارسـي      عمليات سازگاري، كه يك سري عمليات نحـوي اسـت،            شودمشاهده مي لذا

ي  فوق كه جهت سهولت بـا شـماره        )الف1(ر  اين رابطه د  . ساختواژي است   آشكار داراي نمود 

. نشان داده شده استدر ذيل آمده است) 38(

]]. درس بخونهPROTP [كهCP[و مجبور كرد ميلا مريل)38(

 سـازگاري برقـرار      با ضمير مستتر رابطه    درس بخونه در جمله فوق، محمول بند متمم يعني        

رابطـه مـريم   ر بـا مفعـول بنـد اصـلي يعنـي             بعد، ضـمير مـستت     نموده است و سپس در مرحله     

1.سازگاري برقرار نموده است

شود، اما در ايـن  هاي كنترل اجباري، از نوع ناخودايستا، نيز همين رابطه يافت مي     در ساخت 

 اسـت كـه بـه عنـوان         سـاختواژي ها عمليات سازگاري، مانند زبان انگليسي، فاقد نمود         ساخت

:شودآمده است نشان داده مي) 39(ره كه در ذيل با شما) ب1(نمونه، 

.مو مجبور به درس خوندن كرديلا مريل)39(

به عناصر نقشي به عنوان عناصر ميانجي ) 38(هايي مانند معتقد است كه در اشتقاق) ،2001، 2000(لاندا . 1

نحوي سازگاري در ساخت هاي كنترل اجباري با نام حساب كنترل از عملياّت) 2004(وي در لاندا . نياز است

(calculus of control)ات نيازمند تحقيق مستقلي است برر.  ياد نموده استسي بيشتر اين نوع عملي

.)Pirooz, 2010همچنين نگاه كنيد به (
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اكنون بايد ديد كه در ساخت هاي كنترل غير اجباري چگونه عـدم رابطـه سـازگاري يافـت      

 انـد عبارتنـد از   هاي كنترل غيراجباري آمـده يي كه در اين جستار براي ساخت     ها جمله .شودمي

.اند تكرار شده)40( در كه جهت سهولت ارجاع)ب13(و ،)فال13(،)11 (،)9(، )5(، )2(

.اس ساده]PROدرس خوندن[. الف)40(

.] خيلي خوبه]PROاميد به زنده موندن[)كه(CP[ دكتر به بيمار گوشزد كرد.ب

.]سخت باشه/ه سختPRO  ]دو ساعت ركاب زدن[)كه(CP[كنه ميخيالحسن . پ

.]هاي كار ساده] در جامPROبرنده شدن[)كه(CP[كنهورزشكار فكر مي. ت

. بده]ها پيش بچهPROسيگار كشيدن [.  ث

.]ها سيگار بكشنپيش بچه[بده . ج

قـرار گـرفتن در   .بند مـتمم در جايگـاه فـاعلي قـرار دارد    ) الف40(شود كه در مشاهده مي

گـر رابطـه   اند بـا يـك كنتـرل      مستتر در چنين ساختي نتو    جايگاه فاعلي سبب مي شود كه ضمير      

 سـاخت كنتـرل غيراجبـاري    و بنابراين، ساخت كنترلـي حاصـله از نـوع   سازگاري برقرار نمايد  

همان . دروخ مي  به چشم   سازگاري  عدم رابطه  نيز) ت40 (، و )پ40(،  )ب40(در  .خواهد بود 

يون يـك بنـد ديگـر      در در خود  ي  م كنترل  بند متم  هادر اين ساخت  دهند،   نشان مي  هاقلابگونه كه   

گوشـزد  بـه ترتيـب    (هاي محمول بند اصلي يكي از موضوعبنابراين، بند كنترلي حاصلهو  دارد   جاي

گـر و   ميان كنتـرل  ) موضعي( سازگاري   بدين ترتيب رابطه  .نيست) فكر مي كنه   وكرد، خيال مي كنه،     

كنتـرل غيراجبـاري    هـاي كنترلـي حاصـله از نـوع           به همين دليل ساخت    .ضمير مستتر برقرار نيست   

گـر  بند متمم در جايگاه فاعلي قرار دارد و فاقـد كنتـرل           ) الف40(نيز مشابه   ) ث40(در  .خواهد بود 

بند متمم در درون گروه فعلي بنـد اصـلي قـرار دارد، امـا در بنـد                  ) ج40(در  . باشددر بند اصلي مي   

حال به دليل ايـن     . اشدب حاكم    سازگاري  رابطه  تا شوديافت نمي براي ضمير مستتر    گري  اصلي كنترل 

وبراسـاس  (ها منطبـق بـا عمليـات سـازگاري          گر و ضمير مستتر در اين ساخت       ميان كنترل  كه رابطه 

ماننـد  (گـر اسـت     اي كـه يـا بنداصـلي فاقـد كنتـرل          باشد، به گونـه   نمي) اصل نخست مرجع گزيني   

، )ت40(، )ب40(ماننـد  (ت ، ويا ميان اين دو عنصر فاصله افتاده اس ـ        ))ج40(، و   )ث40) (الف40(
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در تمـام ايـن   .  ضمير مستتر فاقد مجوز نحوي است و بنابراين يك ضمير گفتماني است   ،))ث40(و  

بـدين ترتيـب    .موارد ضمير مستتر فاقد مجوز نحوي است و بنـابراين يـك ضـمير گفتمـاني اسـت                 

.ديدگاه سازگاري لاندا در زبان فارسي تأييد مي شود

 كـه در آثـاري همچـون          ضمير مـستتر   هاي ويژگي ديگر از ويژگيپنجدر اين بخش به نقد    

پـرداختيم و  ) 2003، 1999(ن ي، هورنـست )1984(، كوسـتر  )1984(، بوشار  )1980(امز  يليو

، سـن مـارتين     )2003(، كيم   )2000(هاي موجود در لاندا     برمبناي استدلال دلايل ارائه شده را     

- نمـي   ويژگـي  پـنج كه اين   تصار نشان داده شد     به اخ .  قرار داديم  )2006(، و فوجيي    )2004(

،هاي ضـمير مـستتر قـرار داشـته باشـند          هاي زبان فارسي در ميان ويژگي     توانند با توجه به داده    

، دانـاي طوسـي     )1989،  1988(پـور   ها به عنـوان نمونـه هاشـمي       هرچند كه برخي از ويژگي    

.سي هستنداي در زبان فارپيشينهداراي ) 2010(، و حتّي كريمي )1379(

خلاصه و نتيجه گيري-5

 از ابتـداي كـار      كـه پـرداختيم   ضـمير مـستتر   گوناگون  يتعبيرهايويژگيتحليل به   كاوشاين  در  

-سـاخت كـه  از آنجـا  .انـد گشتهپديدار  كنترليهاي ساخت مربوط به  تاكنون در متون    زايشي ياندستور

در وجـه  و  ( بنـدهاي خودايـستا    درهم  توانند   مي ،هااي ديگر از زبان   ، مانند پاره  هاي كنترلي زبان فارسي   

، مجبـور شـديم   شـوند  پديدار مـي ) اسم گرداني شدهبه گونه (هاي ناخودايستادر ساخت و هم  )التزامي

زبـان  هـاي  در طـول بررسـي     به دليل ايـن كـه     . بيازماييم  فوق نوع بافت دو  هر را در  ي مذكور هاويژگي

ك ي ـك  يها را   مجبور شديم كه ويژگي    قرار گرفته اند،     دوبارهش  مورد كنكا ها   برخي از ويژگي   شناختي

به شـرح   كنترل اجباري    ضمير مستتر در ساخت    اصليهايويژگي،   پايه براين.  قرار دهيم  مجددبررسي

بـر اسـاس عمليـات سـازگاري چامـسكي      كـه    (نياز به مرجع، موضعي بـودن مرجـع       :  تقليل يافتند  زير

، و بـالاخره  داشتن تعبير به خـود ، داشتن خوانش ناپايبند،   )گردنديف مي  و آثار متعاقب آن تعر     )1995(

بـه مرجـع     نيـاز     كنترل غيراجباري   ضمير مستتر در   نشان داديم كه  در مقابل،   .خواستهداشتن خوانش دل  

عمليـات سـازگاري    بـر اسـاس   داراي مرجع باشد، مرجع مذكور يـك مرجـع موضـعي     ندارد؛ چنانچه 

داراي ايـن عنـصر   پايـه  به هنگام حـذف گـروه فعلـي در سـاختهاي هـم          كه مديدينخواهد بود؛ سپس    
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هاي كنترل غيراجباري داراي تعبيـر بـه   اختعنصر مذكور درس آنگاه نشان داديم كه   خوانش پايبنداست؛   

ضـمير  تعبيـري   هـاي   خواسته نيز يكي از ويژگي    داشتن خوانش دل  سرانجام گفتيم كه    و   است؛ خودغير

-ها به خطـا بـا سـاخت   از آنجا كه گاه برخي از ساخت. ل غيراجباري خواهد بودمستتر در ساخت كنتر 

هـاي كنترلـي از     هاي كنترلي اشتباه گرفته شده اند، مجبـور شـديم بحثـي نيـز در بـاب تمـايز سـاخت                    

را از سـاختهاي     كنترلـي  ي غيـر  هـا سـاخت هاي غيركنترلي داشته باشيم كه درپرتو آن برخي از          ساخت

در كه بـراي ضـمير مـستتر    ي يهاويژگيشماري از  كهكرديم استدلال در انتها. نماييمتفكيك  غيركنترلي  

داراي ، و   ناكـافي  ،بنا به دلايل گونـاگون فاقـد اعتبـار        شمرده اند   دو بافت كنترل اجباري و غيراجباري بر      

از فهرسـت   آنهـا را    هـا،   برخـي از ايـن ويژگـي      بدين ترتيـب، بـه رغـم سـنتّ ديرينـه          .داننقضموارد

. ارائه گردندآنهاتري از وير واقع گرايانه تا تصي تعبيري ضمير مستتر كنار گذاشتيماهويژگي
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